
 
 

  

 

 گاهن از دين فهم نقلي منطق در «تأويل» جايگاه

 ∗ آن نقد و «تيميهابن»

  ∗∗حمدعلی پرهیزگارم

 ∗∗∗بداشتیعلی الله

 چکيده

قت هاي نقلي فهم دين، آن را به معناي حقيتيميه با پذيرش تأويل به عنوان يكي از شيوهابن
كلامي خوانده و اي همچون بازگرداندن لفظ از معناي ظاهري را تأويل داند و معانيخارجي مي

دهد. وي با ادعاي اتفاق صحابه نسبت به معناي منتخب خود رد كرده و به مخالفان نسبت مي
ير خيزد كه با نگاهش متفاوت است و در اين مسو رد تأويل آيات صفات، به ستيز با تأويلي برمي

اين نوشتار  پردازد.مي گيرد و به نقد استناد قرآني قائلان به تأويل نيزهمه توان خود را به كار مي
پردازد. در نقد، تيميه، به نقد علمي نگرش او ميتحليلي، پس از تبيين نگاه ابن، با روش توصيفي

شمرد كه معناي علمي آن با تفسير متفاوت و در روايي مي ،نخست تأويل را اصطلاحي قرآني
ا شود؛ سپس بعنا ميگيرد و در دو سطح توجيه متشابه يا بيان بطن مبرابر ظاهر قرار مي

يري گگويد؛ حادث بودن تأويل را خردهگيري از استشهاد قرآني، از صحت تأويل سخن ميبهره
شمارد و انديشه تحريم سئوال از كيفيت را با پنج نكته اساس ميتراشي بيغير علمي و اشكال

ات ايان تناقضشمارد و در پگريزي ميهاي بسياري براي تأويلپيامد همچنيندهد. پاسخ مي
ا وي به تأويل ر ياهكند و اعترافتيميه و كاربست تأويل در آثار او را گوشزد ميادعاهاي ابن

پراكني هاي او در قالب تهمتكند و هجمهگريزي وي بازگو ميدر كنار نقد علماي سلف بر تأويل
كننده ار از پاسخ قانعو تخريب مخالفان با برچسب وارداتي خواندن شبهات را فرار به جلو براي فر

جويان گريزانه ابن تيميه را بر همگان، به ويژه حقداند و اينگونه تزلزل و بطلان ديدگاه تأويلمي
 نمايد.غير محقق و مقلد سلفيه مي
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 مقدمه

هاي پژوهان است كه از نگرهدينمنطق فهم دين يكي از مسائل مهم و مطرح 
شود. جريان سلفيه به ويژه تأثيرگذارترين گوناگوني همچون نقل و عقل بررسي مي

در ميان فرق اسلامي، راه خود را با روشي خاص در فهم « ابن تيميه»پيشواي آنان يعني 
دين از ساير مسلمانان، حتي دانشمندان اهل سنت جدا كرده و براي شريعت اسلام و 

ن ستيزان دامهراسي اسلامهاي بسياري ساخته است و بر موج اسلاممسلمانان حاشيه
اهميت موضوع تأويل در منطق فهم و جايگاه و ميزان مقبوليت . به دليل زده است

تيميه در اين جريان، نوشتار حاضر به بررسي و نقد جايگاه تأويل در منطق نقلي فهم ابن
ازد، زيرا تبيين اين موضوع و بررسي ابعاد گوناگون آن بر پردتيميه ميدين از نگاه ابن

ه در هايي كگريزي و تناقضپايه نقد منصفانه، بيان پيامدهاي ظاهرگرايي و تأويل
سازي موضوع پرداخته و جلوي بسياري توان به شفافتيميه وجود دارد، ميادعاهاي ابن

 پژوهاني را بگيرد كه با تبعيتحق هاي افراطيهاي اشتباه و به تبع آن اقداماز برداشت
 اند.غير محققانه به سوي اين شيوه باطل از فهم دين رفته

 :از جمله ،مقالات بسياري با نگاهي كلي و بعضاً تطبيقي به اين موضوع اشاره دارند
: 2931ناصح، «)فسير قرآنتيميه در تبررسي و نقد مباني و اصول فكري ابن» ـ
 (؛211ـ261
تيميه و علامه جايگاه عقل و نقل در تفسير قرآن از ديدگاه ابن» ـ

 ؛موحدي اصل(و  بداشتياله«)طباطبايي
الله جوادي تيميه و آيتتحليل و مقايسه رابطه عقل و نقل از ديدگاه ابن» ـ
 .پارسانيا(و  خراساني«)آملي

گاه تأويل در يمحور، به جاتحليلي و نگاه مسئله، ليكن اين نوشتار با روش توصيفي
ابن تيميه  هايو تنها به گزارش ديدگاه يستهنگرتيميه منطق نقلي فهم دين از نگاه ابن

 بر و مقبولِكند، بلكه بر پايه منابع معتو تطبيق با ساير دانشمندان و نقد كلي بسنده نمي
كند و شناسي تأويل از نگاه ابن تيميه آغاز مياز معنا ،اهدست اول و معاصر ميان سلفي

ها او درباره جايگاه اين شيوه در منطق فهم دين و متمسكان به آن را بررسي سپس ادعا
و با معرفي حقيقت تأويل و بيان شواهد قرآني بر صحت آن، علاوه بر است و نقد نموده 

گريزي و تناقضاتي كه در ادعاهاي ابن تيميه وجود دارد و شمارش پيامدهاي تأويل
غير  اتاهل سنت بر اين ديدگاه او گرفته شده، به برخي از شبهنقدهايي كه از سوي 
 گويد.علمي او نيز پاسخ مي
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 تيميه. تأويل از نگاه ابن1

بخش نخست اين نوشتار، معناي تأويل و جايگاه آن در منطق نقلي فهم دين را از 
 د.كنتيميه بيان مينگاه ابن

 . معنا شناسي تأويل1 .1

گرداندن لفظ بركند؛ تفسير، حقايق خارجي و سه معناي براي تأويل بيان ميتيميه ابن
 .از معناي ظاهري

 تفسير. 1. 1 .1

تأويل يعني بيان معناي كلام، خواه موافق ظاهر باشد يا مخالفت آن؛ بر اين اساس  
 تأويل و تفسير مترادف خواهند بود.

 حقايق خارجي. 2. 1. 1

هر چند موافق ظاهر كلام  ،گردداست كه به كلام بازميمراد از تأويل حقيقي، چيزي 
هَلْ مفهوم، معنايي است كه در كتاب و سنت از لفظ تأويل اراده شده است:  اين .باشدن

( بر اين اساس تأويلِ كلامِ طلبي، 39.)اعراف: ...تَأْويلُه يَنْظُرُونَ إلِاَّ تَأْويلَهُ يَوْمَ يَأْتي

 .كلامِ خبري، همان چيزي است كه از آن خبر داده شده است همان فعل مطلوب و تأويلِ
يعني خود امور موجود در خارج كه از مقوله وجود عيني خارجي است و تأويل كلام در 

 اين مورد همان نفس مراد از كلام و حقايق ثابت در خارج است.

 برگرداندن لفظ از معناي ظاهري. 3. 1. 1

ه مخالف به معناي بازگشت لفظ بكند را ايجاب مي بر پايه دليل منفصلي كه آنتأويل 
چيزي است كه ظاهر بر آن دلالت دارد. اين معناي تأويل، مخالف دلالت لفظ و تبيين 
آن است و در عرف سلف، برگرداندن لفظ بر اساس دليل و قرينه، از معناي راجح به 

كننده در اين معنا تأويل( 23: 2ج ق،2212تيميه، گويند.)ابنأويل نميمعناي مرجوح را ت
يكي احتمال لفظ نسبت به معنايي را بيان كند كه مدعي آن است و  ؛دو وظيفه دارد

ديگري دليلي را بيان كند كه سبب بازگرداندن لفظ از معناي ظاهري به معناي احتمالي 
 است. 
ي اپذيرد و تأويل در لغت و اصطلاح قرآن را به معنتيميه دو معناي نخست را ميابن

ق، 2241تيميه، كند.)ابنا تطبيق ميداند و واژه تأويل در آيات را بر همين معندوم مي
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( او معناي سوم را 32-31 ق:2216؛ همو، 126-121: 9ج ؛ همان،241-243: 1ج
 .كندبه مخالفان نسبت داده و رد ميو  خواندمي« تأويل كلامي»

 هاي انشايي كه پيامبر خداانسازد؛ يكي فرمهي را دو قسم ميتيميه كلام الابن

دهد تا مسلمانان شيوه اطاعت را بياموزند. ديگري ها انجام مياعمالي را در مقام تأويل آن
ولي چگونگي  ،دهنداخباري كه از رخداد قطعي قيامت، بهشت و جهنم و... گزارش مي

ند. داها را نميها روشن نيست و كسي جز خداي سبحان وقت، مقدار و صفت آنآن
 (36 :1ق، ج2241تيميه، داند.)ابناين حقايق را تأويل آن اخبار الهي مي تيميه وقوعابن

 معناي منتخب از تأويل ادعاي اتفاق صحابه بر. 2. 1

نمايد كه صحابه در رد تأويلِ آياتِ صفات، اختلافي تيميه چنين ميابن
  نويسد:رو مي( از اين11-19: 1ج ،2931تيميه، .)ابنندارند

ام و تا كنون ها را خواندهمن تفسيرهاي نقل شده از صحابه و مرويات حديثي آن
ام و تا اين ساعت از هيچ يک بر بيش از صد تفسير بزرگ و كوچک اطلاع يافته

فهوم و ام كه چيزي از آيات و احاديث صفات را خلاف مقتضاي ماز صحابه نديده
 ( 932 :6ق، ج2212؛ 291 :3جق، 2241)همو، معروفش تأويل كرده باشند.

 استناد تأويل به مخالفان. 3. 1

تيميه تأويل به معناي سوم)برگردان لفظ از معناي ظاهري( را اصطلاح ابداعي و ابن
 داند تا مردم حق را به وسيله عقولشاناختراعي متكلمانِ از جهميه، معتزله و اتباع آنان مي

، كه موافق كلامشان است.)هموهاد كنند بشناسند و در تأويل الفاظ به سوي چيزي اجت
( وي ظهور اين شيوه را به دوران پس از سلف امت نسبت داده و مدعي 22 :2ج ق،2212

ت، و اين تأويلا ها را قبول نداشتهاست كه هيچ يک از صحابه و تابعان آنان، اين روش
 :3همان، جث، معروف و متواتر است.)هستند كه از امامان سنت و حدي خلاف آن چيزي

243) 
او تأويل نزد علماي سلف را علاوه بر معناي قرآني، به معناي تفسير، شرح و بيان 

داند و تأويل در عرف متأخرانِ از متكلم، اصولي، فقيه، محدث، صوفي و... مراد متكلم مي
را به معناي برگردان لفظ از معناي متداول و راجح، به معنايي ناشناخته و مرجوح بر پايه 

كند)همو، شناساند و معتقدان به اين شيوه را اهل تحريف و بدعت معرفي ميک دليل ميي
يميه، تداند.)ابن( و تأويل به اين معنا را با تحريف و تعطيل برابر مي1-96: 1، ج2931
 (293 :3؛ ج219: 1ق، ج2241

وي شبهات مشركان، صابئان و فلاسفه را خاستگاه دلايل متكلمان دانسته و 
 ويسد: نمي
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يات سلبي هو جهم بن صفوان، ال« لصفات السلبليس لله الا ا»گفتند: صابئان مي
را از فلاسفه هند گرفت و در ميان مسلمانان پخش كرد، لذا سلف اين تفكر را به 

شناسد. بشر مريسي، ابوعلي جبائي، قاضي عبدالجبار معتزلي، عنوان جهميه مي
ب و فخر رازي در كتا« التأويلات»در كتاب فورک ابوالحسين بصري، غزالي و ابن

 (29: 2339اند.)رازي، همين سخنان را تكرار كرده« اساس التقديس»

  ستيزيتأويل. 4 .1

 ،كندحكام عام را نفي نمياداند كه تيميه آيات صفات را از متشابهات عام قرآن ميابن
عاد را از محكمات رو آيات اسماء، صفات و م، ازاين.كندبلكه آن را تصديق مي

( ولي به بهانه ترک تجسيم، به ظاهر بسنده 91-22 :9، جق2212تيميه: شمارد)ابنمي
خلاف  ،تأويل كلام، اما شماردكرده و تفسير و فهم معناي لغوي را جايز مي

كند. او ي را رد مييا هرگونه باطن مخالف با ظاهر (132 :2ج ق2211، هتيمي)ابنظاهر

داند و پرسش از ايمان را لازم و كيفيت را مجهول مي 1ک بن انس،بر پايه كلام مال

، ق2212تيميه، ؛ ابن36و  21 :9ج ق،2212تيميه، خواند.)ابنبدعت مي ها راچگونگي آن
 (214 :3؛ ج91: 9ج

عدم رجوع آيات متشابه به محكم و پرهيز از پذيرش ، سبب ظاهرگراييافراط وي در 
اهر ظ و صفات الهي را خلافِ ءبر كساني كه اسما تيميهناباست.  شدهتأويل متشابهات 

مين، )العثي.نمايدانگيز ميرا مفسدهتاخته و شيوه آنان كنند، در خور مخلوقات حمل مي
، تيميهداند)ابنهي را حمل آيات بر آراء مي( او تفسير معتزله از آيات ال931 :6، جتابي

خواند كه در آن صفات و رؤيت خدا بدعت مي( و تفسير زمخشري را مملو از 11: م2314
 ( 32-31: انكار شده است.)همان

ا سيوطي اين مبنا ر رو، ازاينسلفيان ظاهرگرا، بر انكار مجاز در فهم قرآن اصرار دارند
قيم، بيشترين تلاش تيميه و ابنابن( 332: ق2241)سيوطي، دهد.به ظاهريه نسبت مي

را آشكار  خاتم پيامبرو معناي همه الفاظ قرآن و الفاظ  اندرا در تثبيت اين مبنا داشته

 2(241: م2333تيميه، دانند.)ابنو حقيقتي بدون مجاز مي

                                                           
سنت( پرسیدند که معنای استوای خدا بر عرش . هنگامی که از مالک بن انس)از ائمه چهارگانه اهل3

)الاحمدی، .«و الایمان به واجب الكيفية مجهولة و السؤال عنه بدعةالاستواء معلوم و »چیست؟ گفت: 

 (11 م:3193؛ بغدادی، 101: 3ق، ج 3431

ه از باب حقیقت و مجاز، بلک یا لفظی اشتراک باب از نه را متعدد معانی در لفظ استعمال موارد تیمیه. ابن1

ها که ادعای مجاز شده، داند. او مواردی از آیات قرآن را در آناسمای متواطی یا همان مشترک معنوی می

 ( 3113، )ر.ک: حیدری.کندبا این بیان و از باب اشتراک معنوی تفسیر می
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اع گرا و بسياري از اهل سنت و اتبپرداز، متكلمان را تأويلتيميه فلاسفه را خيالابن
لهَُ ما يَعْلَمُ تَأْوي وَشمارد و باور دارد كه سلف با وقف بر الا الله در آيه سلف را جاهل مي

( معتقد بودند كه معناي آيات صفات را كسي 1عمران: )آلإلِاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم

 جز خداي متعال نفهميده است.
 نويسد:او با برآشفتگي از اين تجاهل، مي

ان تأويل هماند تأويل در اين آيه اينان فرق تفسير و تأويل را ندانسته و گمان كرده
فهمي آيه شده است، چون  در معناي اصطلاحي متأخران است كه اشتباه و سبب بد

 1توان آن را در آيه به كار نرفته و نمي ست اسلاماصطلاح تأويل در سه قرن نخ
 (211-211: 9، ج2961.)رشيدرضا، عمران به اين معنا دانستسوره آل

ف تأويل، معناي دوم را همان كيف ولي در عين انتساب جهل به آنان، پس از تعري
و سلف، به اصل صفات  پيامبر خدا نويسد:وي مي اند.داند كه سلف گفتهمجهولي مي

كنند. يبلكه تنها علم به كيفيت را نفي م ،كنندخبري جهل ندارند و حقيقت آن را نفي نمي
سلف پايين  را به اندازه فهم تيميه در اينجا فهم رسول خداقابل تأمل است كه ابن

هيد، سازد كه اگر به سلف نسبت ناداني دبيني، به خواننده القا ميآورد و با اين يكسانمي
 نيز اين نسبت را بدهيد. بايد به پيامبر

تيميه نقل روايت بطن داشتن قرآن در كتب روايي و توسط اهل علم را نيز رد ابن
ت مرسل و موقوف گزارش كرده كند و باور دارد كه تنها حسن بصري آن را به صورمي

 (36 :1جاست.)همان، 

موية الفتوي الح به ويژه درتيميه در صفات خبري خداي سبحان ستيزي ابنتأويل

مود بيشتري ن ،كه از آثار اعتقادي اوست هشرح العقيدة الاصفهانيو  هالعقيدة الواسطي، الكبري

 نويسد:براي نمونه درباره صفات خبري خدا مي .دارد
كنند به آنچه خود و رسولش او را به آن سلف آن است كه خدا را وصف مي مذهب

اند، بدون تحريف و تعطيل و تكيّف و تمثيل... مذهب سلف راهي ميان وصف كرده
طور همان كنند،آنان خدا را به صفات مخلوقاتش تشبيه نمي ،تعطيل و تمثيل است

و آنچه خود و رسولش او را به سازند كه ذاتش را به ذات آفريدگانش تشبيه نمي
 (23: ق2216تيميه، كنند.)ابناند، از او نفي نميآن توصيف كرده

 نقد استناد قرآني قائلان به تأويل. 5 .1

 نويسد:هي را كلي خوانده و ميد قرآني قائلان به تأويل، امر التيميه در نقد استناابن
كِتابٌ أَنْزلَْناهُ إلَِيکَْ مبُارکٌَ لِيَدَّبَّرُوا كند: چگونه خدا به تدبر در كتابش امر مي

فلَا  أَفرمايد: اي ندارد؟ ميولي بر تدبر به بعض آيات اشاره (13)ص: آياتِه
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( و 61)مؤمنون: أَفَلمَْ يَدَّبَّرُوا الْقَولْ( و 12د: ؛ محم11)نساء: يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن

د خدا تدبر در همه قرآن را دوست دارد و رسانامثال اين آيات در نصوص كه مي
اين كتاب را نور و مايه هدايت بندگانش قرار داده و محال است اين نورانيت و 

 (26، 2، جق2212تيميه، شود.)ابنهدايت از چيزي باشد كه معنايش دانسته نمي

 نويسد: همچنين مي
پس  ،دخداي سبحان رسولانش را براي اثبات مفصل و نفي مجمل مبعوث كر

صفات را براي خدا به وجه تفصيل اثبات كردند و آنچه از تشبيه و تمثيل كه براي 
تِهِ فَاعْبدُْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَفرمايد: گونه كه ميهمان .او صالح نبود، از او نفي كردند

 (3 :9()همان، ج63.)مريم: هَلْ تَعلْمَُ لَهُ سَميًِّا

 نويسد: هي ميفات الهايي درباره صوي در پاسخ پرسش
ولي درباره صفات، سخن  ،محال است كه خدا پيامبرش را براي هدايت بفرستد

روشني نگفته باشد كه به تأويل ديگران نياز داشته باشد. ممكن نيست كساني كه 
د، هاي بعاند، معناي اين صفات را نفهميده باشند و علماي سدهدر قرن يكم بوده

اند، چه كسي اگر صحابه آن را خوب درک نكرده .اشندبهتر از صحابه دريافته ب
و  گويند طريق فيسلوفاندانند، ميدانسته است؟ برخي افراد كه قدر سلف را نمي

 ( 92-91: ق2216وارثان مجوس، براي فهم قرآن بهتر است.)همو، 

ل و كبدعة  كل ما حدث بعده من محدثات الامور، فهو»وي با استناد به حديث نبوي 

، ق2212داند.)همو، تأويل را از محدثات امور و بدعت خوانده و ضلالت مي« ضلاله بدعة

 (26 :2ج

 و بررسي . نقد2

تيميه درباره تأويل و جايگاه آن در فهم دين بررسي و هاي ابندر اين بخش ديدگاه
 گردد:نقد مي

 معناي تأويل. 1 .2

: معرفت، کر.هايي دارد.)اوتتأويل از اصطلاحات قرآني و حديثي است كه با تفسير تف
مهر، ؛ علوي13-92: 2911؛ بابايي و همكاران، 19-33: 2912؛ شاكر، 3-13: ق2211
( تأويل در اين موضوع، در برابر ظاهر قرار دارد و مراد از آن هر معناي 21-92: 2912

ي نخلاف معناي ظاهري الفاظ است، خواه ادبي ناميده شود، خواه كلامي يا فلسفي يا عرفا
 (296: 2931شود.)محمّدي مظفر، يا باطني و رمزي. اين معنا شامل مجاز هم مي
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شود؛ يكي توجيه متشابه كه بر اساس آن تنها آيات متشابه، تأويل در دو سطح معنا مي
همه آيات قرآن تأويل پذيرند.)معرفت،  ارند و ديگري، بطن كه بر اساس آنتأويل د

 (12 :2934؛ طباطبايي، 94 :9، جق2213
 مطرح را متشابه تأويل يكي ،گويدسخن مي قرآن تأويل از كه ايآيه سه از
 تأويل لغوي به معناي تنها( 93: يونس ؛39: اعراف)ديگر آيه دو و (1: عمرانآل)كندمي
خفا، پوشيدگي و  آميختگي استعمال تأويل با نوعي (24: ق2211.)معرفت، پردازدمي

هاي مشترک كاربست اين واژه در قرآن ويژگينامعلوم بودن براي همگان، از 
 (13: 2916است.)مؤدب، 

رشد اندلسي كاربست تشبيه و استعاره و بازگردان معناي حقيقي به مجازي را از ابن
داند و حمل ظاهر آيه يا روايتِ مخالف حكم عقل، بر معناي غير ظاهري عادات عرب مي

 (31و  36: م2331، رشدشمارد.)ابنرا موافق ديدگاه مسلمانان مي
هاي ديگر نيز اصطلاح قرآني نيست، بلكه در روايات و حوزهيک تأويل متشابه تنها 

 پذيردبه كار رفته و با تكيه بر تأويل، توجيه متشابه به معناي اصلي و حقيقي صورت مي
انگيز آن را براي ظاهر شبهه و در جهت رفع شبهه گفتار يا كردار، اقدام كردهو مؤول 

 گرداند.رهايي از حيرت و سرگرداني، به جايگاه اصلي خود باز مي

 استشهاد قرآني بر صحت تأويل. 2. 2

 مِنْهُ هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْکَ الْكِتابَ ؛مبتني استقرآن حكيم پذيرش تأويل متشابه بر 

قُلُوبِهِمْ زَيغٌْ فَيَتَّبعُِونَ ما  لَّذينَ فيآياتٌ محُْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا ا
ي وَ الرَّاسِخُونَ فِ تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يعَْلَمُ تَأْويلَهُ إلِاَّ اللَّهُ

 معاني عميقي دارد برخي آيات قرآن،دهد كه اين آيه گواهي مي( 1ان: عمر)آل.العِْلْم

ازند و آيات سمي هابا تكيه بر آيات متشابه، معني نادرستي براي آنبرخي از منحرفان  كه
وَ ۀ قرفاين آيه ضمن نفي تأويل منحرفان، تأويل را در  نمايند.غير معناي خود ميرا به 

بسياري از روايات پيامبر  .شماردمي« راسخون در علم»از آن خدا و  ،الرَّاسِخُونَ فيِ العِْلْم

 1.كنندمي معرفين در علم اراسخرا  و ائمه هدي اتمخ

 حادث بودن تأويل. 3. 2

تيميه بر مصطلح نبودن تأويل)به معناي بازگشت كلام از معناي ظاهري به غير ابن
ري، گيدر حالي كه اين خرده ،كندآن( نزد سلف در سه قرن نخست اسلامي اشكال مي

                                                           
ها به عقل برهانی یا نقل معتبر)کشف معصوم( بازگشت آن . ملاک حجیت تأویل و مباحث باطنی،3

 (311 :3، ج3190وادی آملی، : جاست.)ر.ک
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ر علم است كه درد علمي بر تأويل نيست، زيرا تأويل به اين معنا، يک اصطلاح علمي 
... كاربرد دارد و لزومي ندارد كه اصطلاحات علمي نزد سلف معلوم كلام و اصول فقه و

و در سه قرن نخست موجود بوده باشند. مهم آن است كه بررسي شود كه معناي مراد 
مدن آن بوده است يا نه و آيا لفظي از معناي ظاهري از اين اصطلاح پس از به وجود آ

به غير آن نزد سلف برگردانده شده است يا نه، زيرا اصطلاحات بسياري هستند كه 
 اند.ولي نزد سلف وجود نداشته ،اندتيميه و ديگر سران سلفيه به كاربستهابن

 پاسخ به عدم تأويل. 4. 2

توان كه چگونه مياين است  حديث به ظواهردر برابر التزام افراطي اهل سؤال اساسي 
 به ظاهر آن ملتزم بود؟ ، صرفاًي ندارددر جايي كه لفظ معناي معقول

 رسشيپ روي آوردند و هر« بلاكيف»براي مقابله با اين انتقاد مهم، به انديشه  حشويه
 (63 :1ج ؛122-121 :2، جتارجب حنبلي، بي)ابنرا تحريم كردند. از كيفيت

ي و سخن از صفات خدا امري ظنّرا عمران، تأويل به آيه هفتم سوره آل استنادآنان با 
يري اي در مسآيه اند كه ممكن استشمارند و در توجيه آوردهرا جايز نميبا تكيه بر ظن 

مكلف به  . آنان معتقدند كهستاغير از خواست خدا تأويل شود و اين همان انحراف 
 نها بايد به ظاهرش ايمان داشته و باطنش را تصديقند، بلكه تشناخت اين صفات نيست

 (249-242: 2، جتا)شهرستاني، بي.گذارندكنند و علم آن را به خدا وامي
 :توجه كردنكات ذيل بايست به ميدر پاسخ اين مدعا، 

آيه بر وجود تأويل در متشابه دلالت دارد و علم تأويل را نزد خداي سبحان و  .2
آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ »گويند: رو راسخان پس از شناخت ميداند، ازاينراسخان در علم مي

 معرفت درست نيست.زيرا ايمان بي (129: 2، ج2961كليني، «)رَبِّنا
كند كه مؤمنان بايد همراه پيروي از راسخان در علم، از آنان آموخته آيه تأييد مي .1

 (34-32ق: 2212، ايمان آورند.)الحسيني، و معرفت كسب كرده و بدون اكتفا به تقليد
ي شمردن تأويل و مخالفت با عقل، در حقيقت خلط قياس با عقل است، بظن .9
: ق2222اند، نه عقل.)بكير محمود، رو ظاهرگرايان به مخالفت با قياس برخاستهازاين

22) 
ه همرو انحصار تحصيل آور متفاوت است، ازايندليل با ظن اطمينانگمان بي .2

كه مسائل ديني از راه يقين، به منزله بستن باب فهم بسياري از معارف است، درحالي
تحصيل معارف ديني امري لازم بوده و اعتماد بر ظن قوي در كشف مراد و معناي الفاظ، 

 معروف و متداول است.

ن و شواهد، به علم قطعي راه يتأويل پيامدهاي متفاوتي دارد؛ گاهي بر پايه قرا .3
 بلكه بر اساس مدلول ،نمايد و زماني تنها مفيد گمان است كه اشكال شرعي ندارديم
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ظواهر ديني، تنها راه است و اعتقاد به آن در صورت عدم وجود دليلِ خلاف ظاهر، لازم 
 (293: 2913است.)حجت، 

 گريزيپيامد تأويل. 5. 2

 .شوندمي گريزي آثار و پيامدهايي دارد كه برخي به اختصار بررسيتأويل

 تشبيه و تجسيم. 1. 5. 2

داء سبب تحير سلفيان در آيات متشابه باب مب ،نصوص ديني نفي تأويلِظاهرگرايي و 
 يه وتشب ،مجاز ،تأويل هي،با ظاهرگرايي در اخبارِ صفات ال گونه كهآن ،و معاد شده است

 (249)انعام: الْأَبْصارلا تُدْرِكُهُ چون همدر تضاد با ظاهر آياتي  را نفي كرده و استعاره

داراي دست و  آفريدگان،را همچون  ي سبحان، خدا(22)شوري: ءلَيْسَ كَمِثْلِهِ شيَْو 

كنند كه دست براي كار كردن است و خداي سبحان به دانند و چنين توجيه ميميپا 
تر صفات كمالي، از جمله عمل متصف است و كسي كه توانايي كار دارد، از كسي كامل

خدا »نويسند: ( بر اين اساس مي14 :9ق، ج2212تيميه، .)ابناست كه اين توان را ندارد
)همو، .«كننددو دست دارد كه هر يک كاري دارند و در كار يكديگر دخالت نمي

خبرند و بر پذيرش بي چون و چراي اين بياز كيفيت آن  ( ليكن212: 1(، جالف)2932
 شيوه فهم اخبار، تأكيد دارند. 

تيميه تشبيه و تجسيم را با نفي نكردن صريح جسمانيت خداي متعال در كتاب و بنا
( بر اساس ديدگاه او، خداي سبحان در 242 :2، ج(ب)2931كند.)همو، سنت توجيه مي

آسمان هفتم، بر عرش نشسته و نفس و وجه، چشم و گوش، دست و پا و انگشت دارد. 
سمع و بصير به بصر است. گاهي فرحناک و  خدايي كه عالم و قادر و مريد و سميع به

خندان و زماني غضبناک و خشمگين است. خدايي كه دو سوم از شب گذشته به آسمان 
... شود وآيد تا دعاي دعاكنندگان را اجابت كند. خدايي كه در قيامت ديده ميفرود مي
 (916 :9ق، ج2212.)همو، 
 نويسد: تيميه در خصوص جسمانيت خدا ميابن

شود يا جزء داراي صفات هي مقصود از جسم چيزي است كه به آن اشاره ميگا
شود و مردم در دعا با است و خداي تعالي چون وصف دارد، در آخرت ديده مي

كنند و اگر كسي با توجه هايشان به او اشاره ميها و صورتها، چشمها، قلبدست
خواهي گفت اين چيزي كه ميبه موارد فوق جسمانيت خدا را نفي كند، بايد به او 

)ر.ک: ت.نيس آن نفي كني، با نقل صحيح و عقل سليم ثابت شده و دليلي بر رد
 ( 11 :2ق، ج2912همو، 
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داند و وي با استناد به نقل صحيح و عقل سليم، جسمانيت خداي سبحان را ثابت مي
 ،شماردآن، حق ميآن را بر پايه ثابت بودن در قرآن و سنت و اجماع و اتفاق پيشينيان بر 

 (231 :3ق، ج2212تيميه، سمانيت بينجامد.)ابنهر چند به اتصاف خداي سبحان به ج
عتقدند كه م ،شيخين ، به ويژهناا با تكيه به برخي از رفتارهاي صحابه و تابعهسلفي

تسليم و ايمان به همه آيات و روايات است و آن را نشانه صحت اعتقاد  شيوهروش سلف، 
 :3، جق2212تيميه، ؛ ابن241تا: ؛ البيهقي، بي63، 1، جتايعلي، بيابي،)ابننندداخود مي

 نويسد:رو احمد بن حنبل مي( از اين963
 داند... پس بر او باد به ايمان به آن و تسليم در برابركسي كه تفسير حديثي را نمي

د و انكار نكن بايد آن را باز هم ،او... اگرچه مستمع از شنيدن آن به وحشت بيفتد

 1(14-12: ق2223حنبل، )ابنتسليم باشد و ايمان آورد.

 از جمله: ،باور به جسمانيت خدا آثاري دارد
تواند واجب الوجود باشد، زيرا حدود . جسم به مكان نياز دارد و محتاج مكان، نمي2

 (241: ق2241حد و نهايت است.)حلي، ولي خداي سبحان بي ،مكاني دارد
 هاخدا به معناي داشتن اعضا و جوارح، و نيازمندي خداي سبحان به آن. جسمانيت 1

 (63.)حج: إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الغَْنيُِّ الْحَميد ؛ست كه با غني بالذات بودن او تناقض داردا

 . جسم داشتن ملازم با تشبيه خدا به خلق است كه با توحيد سازگار نيست. 9
فر پرستي دانسته و كبودن خدا از اعضا را برابر بتغزالي باور به جسمانيت و مركب 

 (911تا: شمارد، چون هر جسمي آفريده خداست.)ابوزهره، بيمي
بايست توجه داشت خدايي در برابر توجيه جسمانيت خدا به بهانه عامل بودن او، مي

بزار انياز است، در عامل بودن نيز به كه براي حيات و بقاي خود از خوردن و آشاميدن بي
وابسته نيست و موجودي كه افعالش را بدون كاربست آلاتي همچون دست سامان 

تر است كه كارهايش را به وسيله اعضا و ابزار اجرا شک از موجودي كاملدهد، بيمي
هي با دست، در هيچ روايت صحيحي ز آنكه اعتقاد به اجراي افعال الكند؛ گذشته امي

يز ن إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فَيَكُون نيامده و با ظاهر آياتي همچون

 (241: 2911ناسازگار است.)اله بداشتي، 

                                                           
باور است که اهل هدایت و دین حق همان کسانی هستند، که تمام آنچه را این  بر نیز جوزی قیم. ابن3

مر و با نفس الا از آن خبر داده تصدیق کنند و معتقد باشند که این مطالب حق است و مطابق پیامبر

 (31-17 :ق3479 ،قیم)ابن.امر و نهی الهی را بپذیرند و تسلیم محض باشند ،متعرض شبهات و ظنون نگردند
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 مرئي بودن خدا. 2. 5 .2

 شود و خطاي كساني كه قائلتيميه باور دارد كه خدا با همين چشم مادي ديده ميابن
، ق2912، تيميهكنند.)ابنخدا را نفي ميبه رؤيت خدا هستند، كمتر از آنان است كه رؤيت 

 نويسد: ( او در استدلال بر امكان رؤيت خدا مي121 :2ج
تر باشد، براي ديدن سزاوارتر است و از آنجا كه خدا هر چيز كه وجودش كامل

اكمل موجودات است، براي ديدن از غير سزاوارتر است و در نتيجه خدا بايد ديده 
 شود.)همان(

 است: همچنين آورده
رؤيت جز به امور وجودي متوقف نيست و هر آنچه جز بر امور وجودي متوقف 

ق، 2912نباشد، موجود واجب قديم از ممكن حادث به آن سزاوارتر است.)همو، 
 (11 :2ج

اعراف مستند  229سوره قيامت و  19وي نظريه خود را به ظاهر آياتي همچون 
از خداي سبحان خواست كه خود را به او نشان دهد كه  كند كه حضرت موسيمي

آيه  بنابراين دلالت كرد،اگر اين امر ممكن نبود، آن حضرت از خدا چنين درخواستي نمي
 (246 :6ق، ج2241داند، نه رؤيت.)همو، راک ميرا نافي مطلق اد

ات فتيميه گاهي مفسراني همچون زمخشري را به دليل نفي رؤيت خدا و انكار صابن
 (133و  119 :1جكند.)همان، خبريه و مخلوق دانستن قرآن به شدت نكوهش مي

 در اينجا بايد توجه داشت كه:
. ادعاي قابل ديدن بودن همه موجودات، باطل است، زيرا امواج راديويي، ماوراء 2

 شوند.بنفش و مادون قرمز از جمله موجودهايي هستند كه ديده نمي
هي از آن لزم محدوديت و نقص است كه ذات الر، مست. ديده شدن با چشم ظاه1

 (32 :2، ج2931منزه است.)جوادي آملي، 
تيميه بر سزاوار بودن رؤيت خدا، هيچ پشتوانه عقلي و نقلي ندارد، زيرا . استدلال ابن9

تر هيچ تلازم عقلي ميان اكمليت موجود و رؤيت آن نيست كه اگر بود، بايد بهتر و آسان
كه كسي مدعي شد، در حالياير موجودات مادي در منظر همگان ظاهر ميو بيشتر از س

 ديدن خدا نيست.
پذيرد ، آن را مياين تيميه به وجود تناقض در قول به رؤيت اقرار دارد و با وجود. ابن2
گويد اگر چه در اين قول تناقض وجود دارد، چون از يک طرف بايد قائل شويم كه و مي

ر از ناقض بهتولي اين ت ،از سوي ديگر بايد بگوييم خدا جهت نداردشود و خدا ديده مي
فق حكم عقل شود، چون رؤيت خدا مواخدا اصلاً ديده نمي آن است كه گفته شود
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پذيرد و هم در دام تناقض ( وي هم تناقض را مي16 :1ق، ج2912تيميه، است.)ابن
خدا اقرار دارد و از سوي  افتد، زيرا از يک سو به تناقض در قول به رؤيتديگري مي

كه مسئله محال بودن تناقض، از درحالي ،داندديگر رؤيت خدا را موافق با حكم عقل مي
تواند با حكم عقل موافق ترين موضوعات عقلي است. چگونه قول متناقض ميروشن

 (22: 2919باشد.)ضيايي، 
دارند؛ علامه هاي گوناگوني سوره قيامت، ديدگاه 19. مفسران در تفسير آيه 3

ن ي نيست كه متعلق به چشم سر باشد، زيرا چنيطباطبائي معتقد است كه مراد، نظر حسّ
بلكه مقصود، رؤيت قلبي با حقيقت ايمان است  ،نظري بر پايه برهان قاطع محال است

اي ( برخي نيز كلمه221 :14ق، ج2221ر آن دلالت دارد.)طباطبايي، كه برهان نيز ب
 رند.نگهاي پروردگار مييعني در روز قيامت به نعمت ،گيرندتقدير مي همچون آلاء را در

 تأويل ببريم كه ديدنش واجب است نظر را به چيزي» نويسد:زمخشري در كشاف مي
 (661: 2، جق2241)زمخشري، .«درست باشد

نيز بايد  . در خصوص درخواست رؤيت خداي سبحان از سوي حضرت موسي6

 توجه داشت كه:
 اي كرد.رت بر پايه درخواست امت خويش چنين مطالبهآن حضـ 

آشكارا به نفي هميشگي امكان رؤيت « لن»خداي سبحان با كاربست حرف نفي ـ 
بر اين اساس و بر پايه آياتي  (.229)اعراف: ...لَنْ تَرانيپردازد: خود براي انسان مي

( و دلايل 22)شوري: ءكَمِثْلِهِ شيَْلَيْسَ ( و 249)انعام: أَبْصارلا تُدْرِكُهُ الْهمچون 

فراوان عقلي كه بر نامحدود و واجب الوجود بودن خدا دلالت دارند، بطلان باور قائلين 
 (214 :16، ج2932وادي آملي، ج :گردد.)ر.کبه رؤيت خدا در دنيا و آخرت روشن مي

 پذيري خداجهت. 3. 5. 2

اند و بر اين باور است كه همه نصوص بر ددار و قابل اشاره ميتيميه خدا را جهتابن
( 39(: ب)2932تيميه، موصوف بودن الله به علو و فوقيت بر مخلوقات دلالت دارند.)ابن

و  شودشود علو، شامل ما فوق همه مخلوقات ميهنگامي كه گفته مي وي معتقد است
هايشان چشمها و ها، صورتها، قلبما فوق همه در آسمان است و مردم در دعا با دست

 نويسد: ( وي مي31 :2ق، ج2912تيميه، كنند.)ر.ک: ابنه ميبه سوي خدا اشار
هايي است كه بالاي خداي سبحان بالاي عرش قرار دارد و عرش او هم شبيه قبه

ها قرار گرفته است و عرش به علت سنگيني خدا، مانند جهاز شتر در اثر آسمان
 (363 :2(، جب)2931تيميه، )ابنآيد.راكب به صدا درمي سنگيني

 او درباره كيفيت نشستن خدا بر كرسي آورده است:  
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استوا به معناي مجرد استيلا نيست، بلكه معناي نشستن بر كرسي پادشاهي است، 
استواي خدا بر كرسي مانند استواي بشر بن مروان بر كرسي سلطنت است. زماني 

 (931 :26ق، ج2212تيميه، .)ابنكه عراق را فتح كرد

 :بايد توجه داشت كه
ت ه محدوديكدرحالي ،ستوند اپذيري خدا . پذيرش اين سخنان به معناي قبول حد2

جسم نيست، و  هي به دور است، زيرا واجب الوجود جهت نداردو نقص، از ذات اقدس ال
 (22تا: رو بالا و پايين و چپ و راست نسبت به او برابرند.)شعراني، بياز اين
بر عرش كنايه از آن است كه فرمانروايي و مديريت خداي سبحان، همه . استواي 1

عالم را فراگرفته و زمام تدبير همه عالم به دست اوست كه مستلزم احاطه ملک و 
بر اين اساس خداي يكتا، رب هر چيز  بير خداي متعال بر همه اشياء است.گستردگي تد

پيراسته است از مكان، جهت و هر  هينابراين ذات اقدس الب فو يگانه در ربوبيت است
 انجامد.آنچه به جسمانيت او مي

اشاره  ا قابلدانستند و او رخدا را در آسمان مي ،تيميه معتقد است كه همه سلف. ابن9
بنابراين در نگاه او خدا قابل اشاره، ديدن و بالاي عرش است.  كردند،حسي معرفي مي

سياري خواند. او در موارد ببداند، كافر و گمراه مياز سويي كسي كه خدا را شبيه آفريدگان 
پذيرد ولي آيات و روايات موهم تشبيه را مي كند،يه و تجسيم را از خدا نفي ميآشكارا تشب

كند. اين انديشه همان تشبيه و تجسيم است. اين چه و به كيفيتي مجهول تفسير مي
ولي  ،ن انسان را پذيرفتتناقضي است كه بايد دست و پا داشتن خداي سبحان همچو

 !اگر كسي اين تشبيه را اظهار كند، كافر است؟

 پذيري خدازمان. 4. 5. 2

بايست براي صفات خدا قائل به زمان شد، زيرا قرآن در صورت گرايش به ظاهر، مي
باً إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّا( و 2)نساء: إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقيباًفرمايد: حكيم مي

 (26.)نساء: رحَيماً

ها، بلكه پيش از آغاز كشش زمان و پس از حالي است كه خدا در همه زمان اين در
پايان آن عليم و حكيم و قدير است؛ همچنين نظارت خدا بر انسان و پذيرش توبه و 

اهي گذشته و امر خلقت و جريان فيض ا هاست، نه فقطمهرباني او شامل همه زمان
 ن:ارحم)شَأْن ضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فييَسْئَلُهُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرْ؛ است دائمي و مستمر

ولي قرآن  ،اي از زمان گذشته انجام گرفته و تمام شده باشد( نه اينكه در برهه13
 (9.)تغابن: خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحقَِّ وَ صَوَّركَُمْ فَأحَْسَنَ صُوَركَُمْفرمايد: مي
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ولي  ،بنابراين اوصاف و افعال خدا در آيات گوناگون با كلمات زماني بيان شده است
با توجه به دلايل عقلي و آيات و روايات، خدا خالق زمان است و در ظرف آن قرار 

 گيرد.نمي

 گناه به پيامبراندادن نسبت . 5. 5. 2

ته تناع ذنوب از انبيا را افراط دانستيميه برپايه ظاهرگرايي و نفي تأويل، ادعاي امابن
 نخست كساني كه نصوص قرآني ؛ندانويسد: منحرفين در مسئله عصمت دو گروهو مي

 :3، جق2241تيميه، )ر.ک: ابن... اندمخبر توبه پيامبران از گناه را تحريف و تأويل كرده
نان را به معناي شمارد و عصمت آ( زيرا وي خطا در اجتهاد از سوي انبياء را جايز مي39

 (294 :3داند.)همان، جاقرار نكردن به اشتباه مي

 مخالفت با امر قرآني بر تدبر. 6. 5. 2

 غير متدبرين رادهد و آياتش فرمان ميهمه به تدبر در  ي كلي،امردر خداي سبحان 
تيميه و ابن( 12د: م)محقُلُوبٍ أَقْفالُها أَ فلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلىكند: سرزنش مي

 ،آيات صفاتولي  (26 :2، جق2212تيميه، )ابندارداشاره به كلي بودن اين فرمان نيز 
آيات معاد و قيامت از شمول امر الهي  را از متشابهات دانسته و همراه توحيد و افعال الهي

 (222: 2939بداشتي، )اله.سازدبيرون مي تدبر و تفكر ،به تعقل

 اعجاز زباني قرآن تعطيلي. 7. 5. 2

ديدگاه ظاهرگرايانه سلفيه، مستلزم تعطيل اعجاز زباني قرآن است، زيرا فصاحت و 
، هاي ادبيكلام فصيح و بليغ از صناعتگونه از اعجاز است و هاي ايناز جنبهبلاغت 

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كلُِّ  همچونو آياتي  نيستيعني ايجاز، استعاره، مجاز و... خالي 

زيباترين سخن در بيان  (3)طه: الرَّحْمنُ عَلىَ الْعَرشِْ اسْتَوىو ( 11)مؤمنون: ءشيَْ

د تيميه معتقابن ،اين با وجود .در هستي استخداي سبحان قدرت و حاكميت مطلقه 
هاي لفظ به حقيقت و مجاز از بدعت قسمت كردننداريم و  كريم، مجازدر قرآن  است كه

 (32: ق2223)حسيني، .ستاصحابه  دوران پس از

 نفي تفسير. 8. 5. 2

آياتي ه و نگذاشتتفسير و تأويل تفاوتي  سلفيان براي فرار از تأويل به ظاهر، ميان
كنند تا از تأويل در را بر ظاهر حمل مي (3)طه: الرَّحْمنُ عَلىَ العَْرشِْ اسْتَوىمانند ه

 نجامد، نه تأويل.اسخن آنان به نفي تفسير مي كهمان باشند، در حاليأ
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 قياس شناخت صفات با ذات. 9. 5. 2

 : نويسدهي ميت الدر مقايسه شناخت ذات و صفاتيميه ابن
 كنيم، در بابگونه كه در باب ذات الهي تنها به اثبات وجود ذات بسنده ميهمان

گي چگون بارهصفات نيز بايد تنها به اثبات وجود صفت در خدا بسنده كرد و در
  (3 :2ج ؛214: 9، جق2212تيميه، )ابنسخن نگفت. خداصفات 

با شناخت  ،چيزي راه ندارد الفارق است، چون انسان وقتي به ذاتِقياس مع اين
لِأَنَّ » فرمايد:مي گونه كه امام رضاهمان، آن حقيقت را درک كند كوشدمي صفاتش

صِّفَاتِ وَ الْأَسمَْاءِ وَ لَا تُدْرکَُ بِالتَّحْدِيدِ بِالطُّولِ وَ اللَّهَ عَزَّو جَلَّ وَ تَقَدَّسَ تُدْرکَُ مَعْرِفَتُهُ بِال
 چه معنايي دلالت هصفات الهي ب اگر ندانيم اسما و( ولي 291: 2931)صدوق، «...العَْرْض

 كنلي ،خدايي خواهد بود كه عالم، قادر، حي، مريد، سميع و بصير است ،دارند، معبود ما
ت و عليم بر چه حقيقتي دلال به چه معناستدانيم عالم نمي همچون ساير اسماء و صفات

نكند و اسمائش ما را به سوي او نخواند، عبادت خلق،  اگر صفات بر خدا دلالت! دارد
ها كه اگر چنين شود، معبود خداپرستان عبادت مفاهيم اسماء و صفات است، نه حقيقت آن

 او هستند.)همان(غيرخدا خواهد بود، چون مفاهيم اسماء و صفات غير 

 تناقض در ادعا. 6. 2

سران اهل حديث و سلفيه، در مواردي با عدول از اصول خود، تأويل به معناي 
پذيرند. غزالي به نقل از برخي پيروان احمد بن برگرداندن لفظ از معناي ظاهري را مي

فظ لكرد و آن را جز براي سه حنبل باب تأويل را مسدود ميحنبل، مدعي است كه ابن
هم توانست فحنبل نميپذيرفت. وي همچنين اذعان دارد كه هرگاه ابندر سه روايت نمي

، 2913غزالي، كرد.)اش، تأويل ميگريزانهويلآيه را بنا بر ظاهر معنا كند، خلاف مشي تأ
 (199 :2ج

 تيميه به تأويلاعتراف ابن. 1. 6. 2

بوط به ذات و صفات را تهمتي تيميه ادعاي اجتناب اهل سنت از تأويل آيات مرابن
عتزله سنت با ديدگاه تأويلي جهميه و مداند كه به مخالفت پيشگامان اهلمي

  :نويسد( وي مي36 :1، ج2961گردد.)رشيدرضا، بازمي
چگونه اين نسبت را بپذيريم و حال آنكه امام اهل سنت، احمد بن حنبل خود به 

تأويلات جهميه را آشكار سازد و كسي بر او تأويل متشابهات پرداخت تا نادرستي 
-211 :9ج.)همان، داندخرده نگرفت كه معناي متشابهات را كسي جز خدا نمي

211) 
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احمد بن حنبل در موارد بسياري، از جمله در رد بر زنادقه و جهميه به تأويل رو آورده 
 (123 :2، جق2241سفاريني، )است.

 کاربست مجاز. 2. 6. 2

مُوا وَ اعْتَصِ ةتيميه ذيل آيابن ؛اندف مبناي خود، به مجاز روي آوردهخلا هب سلفيان

، «دين الاسلام»از جمله ( معاني متعددي 249عمران: آل)ابِحَبْلِ اللَّهِ جمَيعاً وَ لا تَفَرَّقُو

« حبل الله»درباره را «المسلمين عةجما»و « أمره» ،«طاعته»، «عهده»، «القرآن»

 (24 :1، جق2212تيميه، )ابنشمارد.اين معاني را حق ميهمه در پايان،  و نويسدمي
 ي سبحانولي در صفات خبري خدا ،توان در اين موارد خلاف ظاهر عمل كردچگونه مي

 پاي فشرد.بر ظاهرگرايي و انكار مجاز 

 کاربست تأويل نزد سلف. 7. 2

 ،«اجماع السلف»، «السلفمذهب »هايي همچون تيميه ادعاهاي خود را با عبارتابن
نمايد كند و چنين ميهمراه مي« اجمع اهل العلم»، «باتفاق اهل العلم»، «قول السلف»

 جمله از .ندهست كه بسياري با او مخالفدر حالي ،اندهمه علماي سلف با او هم عقيده كه
 نويسد: كه ابن تيميه درباره وي مي ق(236ابن حزم )فقيه و محدث شافعي، م 

مسائل صفات خدا از سخنان فلاسفه و معتزله بهره برده و از موافقت با اهل  در
ق فلاسفه و ولي در معنا مواف ،حديث دور شده و در لفظ با اهل حديث موافق است

 ( 23 :2معتزله است.)همان، ج

 نويسد:مي( 133)بقره: وَسعَِ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضة كه در تفسير آي 1و طبري
آن را  رسد،عباس ميبرخي از اهل تأويل با استناد به رواياتي كه سندشان به ابن

اند)تنزيه( و بعضي آن را به معناي موضع القدمين به علم خدا معنا كرده
 اند. دانسته)تشبيه و تجسيم( و گروهي نيز آن را به معناي عرش گرفته

( ليكن 23-21: 9، جق2243)طبري، .آوردوي براي هر ديدگاه، شواهد روايي مي
 داند.عباس)تعريف كرسي به علم( ميظاهر قرآن را دال بر صحت قول ابن

كه  گرددشود و روشن ميبطلان ادعاي عدم تأويل نزد سلف ثابت مي ،بر اين اساس
صحابه و تابعين نه تنها از تأويل در فهم قرآن)به معناي بازگرداندن لفظ از معناي ظاهري 

                                                           
؛ 119 :1، جق3479تیمیه، ابن«.)هو من أجل التفاسیر و اعظمها قدرا»نویسد: تیمیه در ستایش طبری می. ابن3

داند که بدعتی در آن نیست و از تفاسیر نزد مردم می(. وی تفسیر طبری را اصح 114: ق3411العثیمین، 

 (150و  155، 154: 1، جق3479تیمیه، کند.)ابنمتهمین نقل نمی
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: ق2223جوزي، اند،)ر.ک: ابنبلكه در كاربست آن اختلاف داشته ،اندغير آن( بهره بردهبه 
 داند، نه تخت يا جاي پا.عباس كرسي را به معناي علم ميرو ابن( از اين14-1

 زيست ـ از اختلاف سلف درباره صفاتتيميه ميشهرستاني ـ كه دو قرن پيش از ابن
هي از سلف در اثبات صفات خدا تا حد تشبيه به صفات نويسد: گروخدا خبر داده و مي

مخلوقات مبالغه كردند و برخي صفات را بر وجه محتمل لفظ تأويل بردند و بعضي در 
 (12-13تا: تأويل توقف كردند.)شهرستاني، بي

 گريزينقد علماي سلف بر تأويل. 8. 2

 اند.گريزي پرداختهبه نقد تأويل بسياري از علماي سلف 

 جوزيابن. 1. 8. 2

ق( از ناقدان ظاهرگرايي افراطي برخي از 331جوزي)از پيروان مذهب حنبلي، م ابن
به التشبيه دفع ش»انجامد و كتاب هي است كه به تشبيه و تجسيم ميدر صفات الحنابله 

 (223: 2931مظفر،  ديآراء تشبيهي آنان نوشته است.)محمرا در رد « بأكف التنزيه
غوني زاي همچون ابوعبدالله بن حامد بغدادي، قاضي ابويعلي و ابنوي درباره كسان

 نويسد:مي
هايي اند. اينان كتاببرخي از اصحاب ما در اصول دين مطالب ناروايي گفته و نوشته

اند و اند كه سبب وهن مذهب حنبلي شده و به مرتبه عوام مردم تنزل كردهنگاشته
اند و براي خدا اعضا و جوارح قائل شده صفات خدا را به مقتضاي حسّ حمل كرده

 اند. در اسماء وبسنده كرده« كما لايعقل»و در پاسخ به عوام مردم نيز به عبارت 
اند كه اين ظواهر را از معاني محسوس صرف صفات به نصوصي توجه نكرده

كنند. توجيهات لغوي را هاي حدوث را نيز از اين ظواهر الغا نميدهند و نشانهمي
 هاكنند كه همان صفات انسانها را بر ظاهر متعارفشان حمل ميپذيرند و اينينم
شوند و ست. سپس از تشبيه تنزّه طلبيده و از منتسب شدن به تشبيه ناراحت ميا

 .الي كه سخنشان صريح در تشبيه استدر ح ،گويند ما اهل سنت هستيممي

ر كه با ظاهرگرايي، لباس زشتي ب خوانداراني ميذگرا بدعتوي ظاهرگرايان تشبيهي 
 جوزي،اند.)ابناند و اين مذهب را با مجسم بودن برابر ساختهتن مذهب حنبلي كرده

 (123-111: ق2213؛ ابوزهره، 31-241: ق2212
از  ايداند كه بهرههي را نيز ديدگاه جاهلانِ از ناقلان ميگرايي در صفات الوي حس

تيميه در ( اين در حالي است كه ابن112: ق2212جوزي، علوم معقول ندارند.)ابن
كند)ر.ک: استناد مي« قاضي ابويعلي»هاي خود به سخنان كساني همچون نوشته

 ها را موجب وهن مذهب حنبلي دانست.جوزي آن( كه ابن19 :21، جق2212تيميه: ابن
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 رشيدرضا. 2. 8. 2

ق( در تبيين مذهب سلف 2932ي، م سلف ييگرااسلام يهطلبان اولاصلاحرشيدرضا)از 
 نويسد: مي

ه اين گويند كگويند كه اين الفاظ هيچ معنا و مفهمومي ندارند و نيز نميآنان نمي
الفاظ بر ظاهرشان هستند؛ به اين معنا كه رحمت خدا همچون رحمت انسان و 

اهلان حنابله چنين گمان هر چند برخي از ج ،دست او همانند دست انسان است
 (233، 9، ج2961رشيدرضا، .)اندكرده

 زهرهابن. 3. 8. 2

گريزي تأويلق( در نقد 2933زهره)متكلم، فقيه و مورخ معاصر اهل سنت، م ابن
 نويسد:تيميه ميابن

، ها اطلاق شونداند و اگر بر غير آناين الفاظ در اصل براي معاني حسي وضع شده
مجهول، در غير معناي خود به كار تيميه( چه معلوم باشد و چه)بر اساس ادعاي ابن

 .انداند و به تأويل رفتهرفته

. به ولي به دام تأويل ديگري افتاده است ،تيميمه از تأويل فرار كرده استبنابراين ابن
ا بر انجامد يا اينكه تنهاي دارد؟ آيا به شناخت حقيقت ميعلاوه تفسير ظاهري چه فايده

دارد كه بگوييم خدا وجهي دارد كه ماهيتش ناشناخته اي افزايد؟ چه فايدهابهامات مي
ها را بر معنايي حمل كنيم است؟... آيا بهتر نيست كه به جاي احاله بر مجهولات، اين

« استواء»به قوه يا نعمت و تفسير « يد»كه لغت نيز گنجايش آن را دارد؟ همچون تفسير 
 (112: ق2213ابوزهره، «.)به سلطه كامل

 گيرينتيجه

داند و بازگرداندن لفظ از معناي تيميه، تأويل را به معناي حقيقت خارجي ميابن
دهد و از اتفاق ميان خواند و به مخالفان نسبت ميظاهري را تأويل كلامي و حادث مي

 گويد و در نقد مخالفانصحابه بر معناي منتخب خود و رد تأويل آيات صفات سخن مي
ليكن در نقد نگاه وي به جايگاه تأويل در منطق نقلي  ،ردگيهمه توان خود را به كار مي

 توجه كرد: ذيلتوان به نكات فهم دين مي
و  اي قرآني استخيزد، نه تنها واژهتيميه به ستيز با آن بر مي. تأويلي كه ابن2

استشهادهاي قرآني بر صحت آن وجود دارد، بلكه در آثار خود او و ساير سلفيان نيز به 
 اند.گريزي برخاستهرو علماي سلف نيز به نقد تأويلشده است، ازاين كار گرفته

. مصطلح نبودن تأويل به معناي بازگشت كلام از معناي ظاهر به غير آن نزد سلف 1
ياري همچون بس مي بر تأويل نيست، زيرا اين معنادر سه قرن نخست اسلامي نيز رد عل
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سلف معلوم و در سه قرن نخست موجود از مصطلحات علمي ديگر، لزومي ندارد كه نزد 
 بوده باشد.

 !؟توان به ظاهر آن ملتزم بود. در جايي كه لفظ معناي معقولي ندارد، چگونه مي9
گريزي آثار و پيامدهاي بسياري از جمله تشبيه و تجسيم، مرئي دانستن و چون تأويل

تدبر،  امر قرآني بر پذيري و انتساب زمان خدا، نسبت گناه به پيامبران، مخالفت باجهت
توان ميدارد كه ن تعطيلي اعجاز زباني قرآن، نفي تفسير و قياس شناخت صفات با ذات

 .ها را ناديده گرفتآن
تيميه با اعتراف او به تأويل و كاربست تأويل و مجاز نزد او، سلف گريزي ابن. تأويل2

 و سلفيان پس از او در تناقض است.
خريب، كند با تزند و سعي ميكند و تهمت ميلال، ادعا ميتيميه بيش از استد. ابن3

ها پاسخي خواند و به آنرو شبهات را وارداتي ميمخالف را از ميدان بيرون كند، ازاين
 دهد.كننده نميقانع

تيميه در باب جايگاه تأويل در منطق نقلي فهم دين، با نقدها، بر اين اساس نظريه ابن
 كشاند.ست كه آن را به تزلزل ميا روهراواني روبها و آثار سوء فتناقض
 
 
 

 و مآخذ: منابع

 قرآن كريم

 .هدارالمعرف :، بيروتهطبقات الحنابل، (تابي)ديعلي، محم ابي ابن −

بيروت: دارالكتب ، مجموعة الفتاوي، ق(1241)حراني، احمدتيميه ابن −

 .العلميه

دارالكتب  :بيروت، التفسير الکبير، ق(1241ــــــــــــــــــــ) −

 العلميه.

، بيروت، عالم الفتوي الحموية الکبري، 1241ــــــــــــــــــــ) −

 الكتب.

 :، بيروتمجموعه الرسائل الکبري، ق(1934ــــــــــــــــــــ) −

 داراحياء التراث العربي.
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 العصريه. ةالمكتب :، بيروتالصفديه، ق(1241ــــــــــــــــــــ) −

 :، بيروتمقدمة في اصول التفسير، م(1314ــــــــــــــــــــ) −

 دارمكتبه الحياة.

، درء التعارض العقل و النقل، (1931))الف(ــــــــــــــــــــ −

 دارالكنوز الادبية. :رياض

 دارالفكر. :، بيروتهتدمري ةرسال، ق(1931))ب(ــــــــــــــــــــ −

بيان تلبيس الجهمية في بدعهم ، ق(1934))ب(ــــــــــــــــــــ −

 .همطبعة الحكوم ه:، مكة المكرمهالکلامي

 بولاق. :، مصرهمنهاج السنة النبوي، ق(1941ــــــــــــــــــــ) −

 دارالكتب العربي. روت:، بيالسنهاصول ق(، 1211)حنبل، احمدابن −

 ،التشبيه بأكف التنزيه ةدفع شبه، ق(1241)جوزي الحنبلي، ابوالفرجابن −

 دارالامام النووي. :عمان

فصل المقال و تقرير ما بين ، م(1331)احمد بن درشد اندلسي، محمابن −

 مركز الدراسات الوحدة العربيه. ، بيروت:الشريعة و الحکمة و الاتصال

 دارالفكر. :، بيروتتاريخ المذاهب الاسلاميه، (تابي)دابوزهره، محم −

 قاهره: آراؤه و فقهه، ؛عصره تيميه حياته وابن، ق(1243ــــــــــــ) −

 دارالفكر العربي.

روت، ي، بالذيل علي طبقات الحنابله، (تابي)رجب حنبلي، عبدالرحمنابن −

 .دارالمعرفه

اجتماع الجيوش الاسلاميه ، ق(1241)بكرابي بن دقيم الجوزيه، محمابن −

 .ه، مطابع الفرزدق التجاريعلي غزو المعطلة و الجهميه

المسائل و الرسائل المروية عن ، ق(1214)سلمانبناللهعبدالاحمدي،  −

 دارالطيبه. :الرياض، هالامام احمد بن حنبل في العقيد

-11، ش9، ميثاق امين، س«شناخت سلفيه»، (1911)بداشتي، علياله −

14. 

 كتاب طه. :، قمخداي سلفيه، (1939)بداشتي، علياله −
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جايگاه عقل و نقل در » (،1932)اصلموحدي بداشتي، علي و محسناله  −

، فصلنامه «يو علامه طباطباي تيميهتفسير قرآن از ديدگاه ابن

 .11-14 :، ص4هاي تفسير تطبيقي، شپژوهش

 دارالكتب العلميه. :، بيروتاصول الدين، م(1311)بغدادي، عبدالقادر −

، بالمشرق و المغرب ةالظاهري ةالمدرس، ق(1211)محمود، احمد بكير −

 ه.دارقتيب :بيروت

 ةكتبم :، جدهالاسماء و الصفات، (تابي)حسين بن البيهقي، ابوبكر احمد −

 الوادي.

 اسراء ، قم:تسنيم، (1932)آملي، عبداللهجوادي −

 اسراء. ، قم:سلوني قبل أن تفقدوني، (1931ــــــــــــــــــــ) −

 اسراء. :، قمعين النضاخ، (1911ــــــــــــــــــــ) −

تشبيه تفويض و تأويل در مکتب اصحاب »، (1911)حجت، هادي −

 .141-111: ، ص44، مجله انديشه ديني، دانشگاه شيراز، ش«حديث

، «نشاةً و تاريخاً ةالحشوي»، ق(1241)رضا دجلالي، سيد محم حسيني −

 .11-11: ، ص1شمجله علوم الحديث، تهران، 

دراسات في مناهج السنه لمعرفة ، ق(1213)دمحم ميلاني، سيد حسيني −

 ياران. همطبع قم:، تيميهابن

، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ق(1241)يوسف بن حلي، حسن −

 النشر الاسلامي. ةمؤسس :آملي، قم زادهحسن تحقيق حسن

تيميه در تفسير آيات استراتژي انحرافي ابن، (1931)حيدري، مجيد −

 .11-14 :، ص1ش ،نشريه سراج منير ،قرآن

تحليل و مقايسه رابطه »، (1931)پارسانيا و حميد خراساني، ابوالفضل −

، فصلنامه «تيميه و آيت الله جوادي آمليعقل و نقل از ديدگاه ابن

 .1-91 :، ص94حكمت اسراء، ش

 دارالفكر اللبناني. :، بيروتاساس التقديس، (م1339)رازي، فخرالدين −

 دار المنارة. :، بيروتتفسير المنار، (ق1911)درشيد رضا، محم −
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، 1چ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ق(1241)زمخشري، محمود −

 .دارالكتب العربيه :بيروت

لوامع الأنوار البهية و ، ق(1244)احمد بن دالحنبلي، محم سفاريني −

 مؤسسه الخافقين و مكتبتها. :دمشق ،سواطع الأنوار الأثريه

المكتبة  :، بيروتالاتقان في علوم القرآن، ق(1241)الدينسيوطي، جلال −

 .هالعصري

 بوستان كتاب. :، قمهاي تأويل قرآنروش، (1911)كاظم دشاكر، محم −

كتابفروشي  :، تهرانترجمه كشف المراد ،(تابيشعراني، ابوالحسن) −

 الاسلامي.

 ةمكتب :، قاهرهالملل و النحل، (تابي)الكريمعبد بن دشهرستاني، محم −

 الانجلو المصريه.

 جامعه مدرسين. :، قمالتوحيد، (1931)علي بن دصدوق، محم −

 نجم الهدي. ، تهران:خدا در نگاه وهابيت، (1919)اللهضيايي، رحمت −

دارالكتب  :، تهرانقرآن در اسلام، (1914)حسين دمحم طباطبايي، سيد −

 .هالاسلامي

، الميزان في تفسير القرآن ،ق(1211ـ)ــــــــــــــــــــــــ −

 دفتر انتشارات اسلامي. همداني، قم: ويموس باقر دمحم ترجمه سيد

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (ق1241)جرير بن دطبري، محم −

 دارالفكر. :بيروت

 دارالثريا :، الرياضمجموع الفتاوي، (تابي)صالح بن دالعثيمين، محم −

 للنشر.

شرح اصول في التفسير و شرح ، (ق1241ــــــــــــــــــــ) −

 .المكتبة الاسلاميه :، قاهرهالتفسيرمقدمة 

 ، تهران:هاي تفسيريها و گرايشروش، (1911)مهر، حسينعلوي −

 انتشارات اسوه.
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مؤيد ترجمه ، احياء علوم الدين، (1911)دمحم طوسي، ابوحامدغزالي −

 انتشارات علمي و فرهنگي. الدين محمّد خوارزمي، تهران:

 اسلاميه. :تهران ،الکافي ،(1914)يعقوب بن دكليني، محم −

 :، قمظاهرگرايي در فهم قرآن، (1934)حسن دمظفر، محم ديمحم −

 انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب.

، التأويل في مختلف المذاهب و الآراء، ق(1241)هادي دمعرفت، محم −

 المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه.

مؤسسه  :، قمنالتمهيد في علوم القرآ، ق(1243)دهاديمعرفت، محم −

 التمهيد.

 انتشارات دانشگاه قم. قم: ،مباني تفسير قرآن، (1911)مؤدب، سيدرضا −

ه تيميبررسي و نقد مباني و اصول فکري ابن»، (1934)احمدناصح، علي −

 :، ص11-11هاي فلسفي كلامي، ش فصلنامه پژوهش ،«در تفسير قرآن

111-111. 
 


